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  وظايف مديران پيرامون) ع(   بررسي ديدگاه امام علي
  *سعيد صيادي

  **وكيلي محمد زند

  چكيده
پـنج  بـه   )ع(   در اين مقاله سعي بر آن است كه نشان داده شود در ولايت و حكومـت علـي  

 و دهـي، رهبـري يـا فرمانـدهي، همـاهنگي      برنامه ريزي، سازمان( وظيفه يا كاركرد مديريت
ضمن طرح مواردي كه در اين وظايف يا  ،لذا. استشده  مي توجه) كنترل و نظارت ،هدايت
و ديگـر منـابع    )ع(   علـي امـام  ي ها و حكمت ،ها ، نامهها يي از خطبهها آمده، نمونه ها كاركرد

  .مربوط انتخاب و مطرح شده است
اسـتمرار   ،نگـري، مـديريت زمـان، تـداوم     به مواردي چون هدف، آينده ،ريزي در برنامه

و  دهـي بـا تقسـيم كـار شـروع شـده       سازمان. پذيري پرداخته شده است و انعطاف ،ها برنامه
نظـارت را   ة، تفويض اختيار، تخصـص و حيط ـ برداري فرمانيي همانند اطاعت و ها موضوع
  .گيرد دربر مي

پـذيري، عفـو و    قبيل تقوا، علم و آگاهي، بردبـاري، انتقـاد   يي ازها به ويژگي ،در رهبري
  .شود مياشاره سازي، تواضع و فروتني  بخشش، خود

مربـوط  ، به منـافع وحـدت و مضـار تفرقـه     استكه چهارمين وظيفه  ،هماهنگي و هدايت
  .شود ميو روحيه مطرح  ،تنبيه مواردي مثل هدايت، انگيزش، تشويق،در آن و شود  مي

پنجمين وظيفه يا كاركرد به كنترل و نظارت اختصاص دارد كه پـس از توضـيحاتي درمـورد    
يي كـه در  هـا  ديبن ضرورت كنترل و نظارت دقيق و مؤثر و انجام اقدامات لازم، انواع تقسيم

  .شود بررسي مي ،عمل آمده هاز آن ب) ويژه مديريت اسلامي هب( مديريت
صورت جدول و نمودار نشـان   در پايان هر بخش به ها نتايج تحليل محتوايي يافته ضمناً

   .داده شده است
  .نظارت كنترل و هدايت، هماهنگي و رهبري يا فرماندهي، دهي، ريزي، سازمان برنامه :ها واژه كليد

                                                                                                 

 saeed.sayadi@gmail.com) مسئول ةنويسند( دانشگاه آزاد اسلامي كرمان گروه مديريتار ياستاد *
  دانشگاه آزاد اسلامي كرمان گروه مديريت مربي** 

  26/4/90 :تاريخ پذيرش،  3/3/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
 مـديريت  المللي و ترويج هاي بين مانسازها و  در نظام مديريت توجه به اهميت و جايگاه با

آگاه مديري مدبر ومقام  در ،)ع(   امام علي ارزشمند هاي ديدگاه بر آن شديم تا با تبيين ،نوين
پژوهشـي   يطرحگرفته از  كه بر ،اين مقاله در .به بررسي وظايف مديران بپردازيم ،كارآمد و

 هـا  و حكمـت  ،هـا  ها، نامـه  خطبهند تا با بررسي جامع و دقيق ا هنگارندگان سعي كرد ،است
  .مطرح كنندوظايف مديران مطالبي چند دربارة  همامديدگاه آن امام دربارة  )كلمات قصار(

هاي اخير، كوششي مداوم در جهت يـافتن   طي قرون و سال مديريت در سير تحول دانش
را  مـديريت  كه اساس علمشود  ميها مشاهده  مانساز ةگيري و ادار مشترك در تصميمعناصر 

ي گوناگون زندگي جوامع بشري همواره ها شرفت علم و تمدن در زمينهپي .تشكيل داده است
وجـود آورده اسـت كـه     ها به نسازمانظر تشكيلات و اداره در  از هاي روزافزوني را پيچيدگي

  .شده است مديريت هاي تئوري اي پاره در مديريت ان علومباعث تجديدنظر پژوهشگر
ايـن امانـت    از امانتي الهي است كه به مدير سپرده شده است و او بايـد  مديريت مسند

  :فرمايد مياين امانت الهي  ةدربار )ع(   علي مولاي متقيان. الهي مراقبت كند
عمـل  : لمـن فوقـك   عيرطعمة و لكنه في عنقـك امانـة و انـت مسـت    بو ان عملك ليس لك 

اي اسـت بـر گـردن تـو، و      رزق و خوراك تو نيست، بلكه امانت و سپرده تو،) حكمراني(
  ).839 :1351، البلاغه نهج( براي مافوق خود اند كه تو نگهبان باشي از خواسته

در  امروزي با صراحت و ذكـر جزئيـات   توان ادعا كرد كه تمامي مباحث مديريت نمي 
از مباني ارزشي و  كامل توان ادعا كرد كه الگويي مي اما ،مطرح شده است يمتون و منابع دين

ويژه  به ،اسلام در متون و منابع دين ي عملي مديريتها از جنبه ،و در بسياري موارد ،نظري
و كـاربرد   جملـه مـديريت تـأثير    ، ارائه شده است كه در علوم اجتماعي و ازالبلاغه نهجدر 

پيرامـون  ، )ع(  علـي  امـام ديـدگاه  «: ال اساسي در اين مقاله اين اسـت ؤس حال .فراواني دارد
  .»وظايف مديران چيست

زيـرا در اجتمـاع، منـافع و مقاصـد افـراد و       ،اركان زندگي اجتماعي اسـت  از يكي مديريت
كـه   ،هـا  انسـان . كنـد  مـي اشتراك پيدا  ،در بسياري موارد سرنوشت اشخاص با يكديگر ارتباط و

را بـه   نـان كه بتوانـد آ  نيازمندنددهي سيستمي  مانسازريزي و  برنامه بهكنند،  مياجتماعي زندگي 
اهـم مبـاني فكـري     از و راهكارهاي آن و تربيت مديران لايق مديريت .سازد اهدافشان رهنمون

تـي   تواند ناموزون و همچون وصله ميانسان ن. شود ميديني محسوب  اي ناهمرنگ در جهان هس
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بـا شكسـت و    ،فاصـله گيـرد   مـديريت  تشكيلات وو  نظام از كه ازههمان انداو به . زندگي كند
اينك ما بر آنـيم كـه   ). 1379، اردبيلي ةزاد عظيم( رو خواهد شد و محكوم به فناست هناكامي روب

ريـزي،   ماننـد برنامـه   ،كاركردهـا يـا وظـايف مـديران    قالـب   از آن درامـروز  آنچـه  نشان دهـيم  
كنند، در دوران كوتاه مـديريت و خلافـت    ميها اعمال  و در سازمانياد  ها آن و جز، دهي سازمان

عنـوان پرچمـدار حكومـت     بـه  ،كه امـروز مـا   تر اين آمده است و مهم ميبه اجرا در ) ع(   عليامام 
  .يمكردن دستورات آن حضرت منويات و پيادهشناخت بيش از هر زمان ديگر نيازمند  ،اسلامي

  
  ريزي  برنامه دربارة) ع(  ديدگاه امام علي

 65كـه   شـود  مـي ملاحظـه   البلاغه نهجدر  ها و حكمت ،ها خطبه ،ها با مطالعه و بررسي نامه
 ،ايـن مـوارد   ةاز مطالع ـ). 1 ةجدول و نمودار شمار( شود مربوط ميريزي  برنامه بهآن  مورد

آيد يا  مي ميانريزي سخني به  گاه از برنامه جا و هر مديريت امروز هر شود كه در مياستنباط 
 »هـدف « ةكلم ،كند را جلب مي  آنچه بيش از هر چيز نظر ،خوريم به هر تعريفي از آن بر مي

  .چگونگي دستيابي به هدف ،است و پس از آن
رسـد   مينظر  ريزي ذكر اين نكته ضروري به برنامهدربارة  امامپرداختن به ديدگاه  قبل از

بعثت . )56 :ذاريات( »الجن و النس الا ليعبدونوما خلقت « :آفرينش هستي هدفدار است كه
 »الناس ةبمدارابعثت « يا و »تمم مكارم الأخلاقلأاني بعثت « :دار استن ما هدفأالش پيامبر عظيم

  .)942: 1377پاينده، (
  :نيز براي رسيدن به اهدافي خلافت و رهبري مسلمانان را پذيرفت) ع(  امام علي

مـا  : بذي قار و هو يخصف نعله، فقـال لـي  ) ع(  اميرالمؤمنين دخلت علي: بن عباس  عبدااللهقال 
أو  ان اقـيم حقـاً  إلا من إمرتكم،  واالله لهي أحب إلي :)ع(  فقال. لها ةفقلت لاقيم ؟هذا النعلقيمة 

  .أدفع باطلاً
) ع(  بـر اميرالمـؤمنين  ) موضعي است نزديك بصـره (در ذي قار : عباس گفت  ابن عبداالله
قيمت اين كفش  :من فرموده پس ب. دوخت پارگي كفش خود را ميكه  در حاليوارد شدم، 

خدا سوگند، اين كفش نزد من از امارت و ه ب :فرمود .ارزشي ندارد :چند است؟ عرض كردم
برانـدازم  يـا بـاطلي را   سـازم   برپـا كـه حقـي را    مگـر آن تر است،  حكومت بر شما محبوب

  ).111: 1351، البلاغه نهج(
 مالـك اشـتر   ةنام ـ نگاهي به عهـد با اهميت آن شد و  هدف وبه  با توجه به اشاراتي كه

   :صراحت بيان شده است ههاي اعزام مالك به مصر ب بينيم كه هدف مي
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 :ارث الاشتر في عهده اليه، حين ولاه مصـر حالهذا ما امر به عبداالله علي اميرالمؤمنين مالك بن 
  .بلادها ةخراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمار ةجباي

بـا او   ي كهبن حارث اشتر در پيمان  مالكبه  ،علي اميرالمؤمنين ،خدا ةبند ازاست  فرمانياين 
ن ناو بـا دشـم   آورد  جا را گرد تا خراج آن گمارد ميمصر  به حكومتكه او را   هنگاميگذارد،  مي

  ).1/991: همان(جا را آباد سازد  صلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهاي آناآن بجنگد و به 
  
  نگري آينده. 1

بر مـديران اسـت    ،اموري در آينده استدادن  ريزي نوعي تصميم براي انجام جا كه برنامه از آن
سازي  گزيني وحتي آينده قادر به آينده ،نگري علاوه برآينده و كه بتوانند پيشاپيش آينده را ببينند

  :فرمايد مينگري  آيندهامام دربارة  .باشند
پيش از هر كار به پايان آن انديشيدن، فـرد را از لغـزش ايمـن     :الفعل يؤمن العثارالتدبير قبل 

  .)55/ 1 :1337آمدي، (سازد  مي
خردمندترين افراد كسي است كه بيشتر به پايان كارهـا  : اعقل الناس أنظرهم في العواقب

  .)1/213 :همان(نگرد  مي
  
  مديريت زمان. 2
 اقتصـادي و ( توجـه كامـل بـه مـدت زمـان      زمان و ةريزي محاسب نكات مهم در برنامه از

 ،در اين رابطه .هر بخش از برنامه است دادن اجراي برنامه يا زمان مناسب انجامو ، )معقول
   :فرمايد ميحضرت 

در هر دمـي هنگـام كـار    : من أصلح عمل يومه واستدرك فوارط أمسه في كل وقت عمل فاز
هـاي   درسـت انجـام دهـد و از دسـت داده    پيروزمند كسي است كه كار امروزش را . است

  .)511/ 2 :همان(ديروزش را تدارك كند 
ي و انديشه آن اسـت كـه   أر برترين: صصغما لم يفت الفرص و لم يورث الي أالرأفضل 

  ). 198/ 1 :همان( ها نشود داشتن اندوه ها و درپي رفتن فرصت باعث ازدست
  

  استمرار تداوم و .3
 ـ و الالفةاجتمعت بها  و الامةبها صدور هذه  عمل صالحة سنة لاتنقض و ، ةصلحت عليها الرعي

ها و الوزر عليـك بمـا   ضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنّمن ما ءيبش تضر سنةولاتحدثن 
اند و  به آن رفتار نمودهامت كه رؤسا و بزرگان اين را اي  سنت و روش شايسته: نقضت منها
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مبادا سنت . رعيت بر آن نظم يافته است، مشكن) كار(سبب آن پيدا شده و  هالفت و انسي ب
پـس مـزد و پـاداش     !هاي گذشته زيان رسـاند  كار بري كه به چيزي از سنت هاي ب و طريقه

بنا نهاد و گناه و زيـان تـو را خواهـد بـود كـه آن       را) ي نيكو( ها كسي راست كه آن سنت
  ).1001 :1351، البلاغه نهج(شكستي  ها را سنت

  
  پذيري فانعطا. 4

 ،برخوردار باشندلازم  يها ييتوانا ةريزان آن از هم ي كه برنامهيها برنامه حتي در جا كه از آن
لذا بايد برنامـه از نـوعي انعطـاف     ،اند نبوده پذير بيني كه پيشرخ دهد ممكن است حوادثي 

   :برخوردار باشد
هاي  است، شاخه) خوش خلق و خو(كه چوب درختش نرم  آن: من لان عوده كثفت أغصانه

   ).1183 :همان(باشد  فراوان مي) دوستانش(او 
و  :حتي تأخذ حق االله في مالـه  ا، ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاًمن استقالك فاقله، ثم أخلطهإف

آميز، پـس از    زدن آن تقسيم را خواست، تو فسخ كن و باز دو قسمت را در هم مه اگر فسخ و به
  ).880 :همان(جا آور تا حق خدا را در مال او بستاني ه ب ،بوديجا آورده ه آن دوباره آنچه ب

. گرفتن زكات اعزام شد برايحضرت خطاب به مأموري است كه كلمات اين جمله از 
فرمايـد و دسـتور    بيـان مـي   ،گيـرد  ها تعلق مـي  كه زكات بدان را تقسيم حيواناتي ةنحو امام
 ـ . هاست حق انتخاب با صاحب آن ،بار تقسيم دهد كه در هر مي  ادر توصيه به مأمور خـود ب

ي يشـدن نهـا   اگر بعد از چند نوبت تقسيم و مشـخص : فرمايد مي ي پذير ملايمت و انعطاف
احساس غبن و خسارت كرد و به تقسيم معترض بود، مـأمور گـرفتن زكـات     ،ميزان زكات

  .دل شروع كنوچيز را از ا بايد همه
  يها لفهؤبر م) ع(  يع فراواني ميزان تأكيد امام عليتوز .1جدول و نمودار 
  ي مديريتها وظايف و كاركرد عنوان يكي از هريزي ب مختلف برنامه

 مؤلفه فراواني درصد
8 .13  9 ي رسيدن به آنهاراههدف و  

47.6 31 بينيپيشنگري وآينده  
27.6 18  مديريت زمان
6.15 4 تداوماستمرار و  
پذيريانعطاف 3 4.68  
 جمع 65 100
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ي هـا  راه هـدف و شـده،   آوري جمـع مورد  65از مطالعة دهد كه  مي نشان 1شمارة جدول 
 درصـد،  6/47 مـورد بـا   31 بينـي  پـيش  نگري و آيندهدرصد،  8/13مورد با  9 رسيدن به آن

درصـد و   15/6مـورد بـا    4 تـداوم  اسـتمرار و  درصـد،  6/27مـورد بـا    18 مديريت زمـان 
تـوان نتيجـه    مـي  ،بنابراين .است مورد توجه قرار گرفته درصد 68/4مورد با  3 پذيري انعطاف

بيشترين فراواني را بـه خـود اختصـاص داده     مديريت زمانو نگري  آينده يها گرفت كه مولفه
  .است
  
  
  
  
  
  

تـرين درصـد فراوانـي را     بيني آينده بالا نگري و پيش دهد كه، آينده نمودار فوق نشان مي
  .اختصاص داده است شده به خود اطلاعات گردآوريطبق 
  

  دهي سازمان دربارة) ع(  ديدگاه امام علي
بـه عبـارت   . بايد پاسـخ داده شـود   »چه كاري؟ ،چه كسي«ال ؤبه س دهي معمولاً در سازمان

كس بدانـد   ي افراد بين آنان تقسيم شود تا هربا توجه به تواناي ها فعاليت و بايد كارها، ديگر
 هـا  عنايت به اين امر از سردرگمي. چه كاري و موظف به تحصيل چه نتايجي استمسئول 

ي هـا  لفهؤو م دهي سازماندر بحث  .كند ميتلاش براي رسيدن به هدف را آسان  و كاهد مي
كـه در  ) 2 ةجدول و نمودار شـمار (شده آوري  جمع) ع(  مورد از سخنان امام علي 146آن 

  .شود ميترين نكات آن پرداخته  زير به شرح مهم
  
 تفويض اختيار تقسيم كار و. 1

براي هـر  : واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها، ولا يتشتت عليه كثيرها
كاري از كارهايت رئيس و كارگرداني از نويسندگان قرار ده كه بزرگي كارها او را مغلـوب  
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  ).1016 :1351، البلاغه نهج( را پريشان نسازد ها او بسياري آنو ناتوان نكند و 
بـراي   :كلوا فـي خـدمتك  اواجعل لكل إنسان من خدمك عملاً تأخذه به فإنه أحري أن لا يتو

هريك از كاركنان و زيردستانت كاري تعيين كن، تا او را نسبت به همان كار مؤاخذه كنـي،  
  ).939 :همان(نگذارند  كديگر واارهايت را به يكه ك تا اين ،زيرا اين روش سزاوارتر است

  
  سازماني مراتب سلسلهمراعات  و برداري فرمان اطاعت و .2

  :فرمايد مي اشتر نوشتهمالك  بهاي كه  در نامه) ع(   امام علي
 ـ    ـولا  ةبفاسمعوا له، وأطيعوا امره فيما طابق الحق، فانه سيف من سـيوف االله، لا كليـل الضّ ابي ن

تنفروا فانفروا و إن أمركم أن تقيموا فاقيموا، فانه لا يقدم ولا يحجم، ولا أن ، فإن أمركم ةالضريب
را بشنويد و امر و فرمانش را  )مالك(او  سخن) اي مردم(پس : يؤخر ولا يقدم، الا عن أمري
پيرو باشيد، زيرا او شمشيري است از شمشيرهاي خدا كه تيزي  ،در آنچه مطابق حق است

پس اگر شما را امـر كنـد كـه برويـد، روانـه      . گردد اثر نمي  شود، و زدن آن بي آن كند نمي
گـردد و رو   افتـد و برنمـي   گرديد و اگر فرمان دهد كه نرويـد، بمانيـد، كـه او پـيش نمـي     

  ).952 :همان(فرمان من  رود، مگر به دستور و گرداند و جلو نمي برنمي
 أمـرهم  اسـتكفاك  قـد  و والاك مـن  فـوق  واالله فوقك، عليك الأمر والي و فوقهم، فانك
را به حكمراني فرستاده، از و برتري و كسي كه ت )مردم( نانتو بر آ )اي مالك(: بهم وابتلاك

 ـ   ) مراتب فرماندهي  سلسله(تو برتر است   هو خدا برتر است از كسي كـه ايـن حكومـت ب
را سبب آزمايش تو قرار داده   ننادست تو سپرده و خواسته است كارشان را انجام دهي و آ 

  ).993 :همان( است
  
  تخصص. 3

شـدت غيـر   نأطلعك مطلع سوء عليك لا لك، لانـك   ماًوالأولي أن يقال لك إنك رقيت سلّ
ست كه ا آنسزاوار : لست من أهله ولا في معدنه ك و رعيت غير سائمتك، و طلبت أمراًضالتّ
ي را كه به بد دهد جاي بلند تو نشان مي  هاي كه ب بر نردباني بالا رفتهكه  تو گفته شود ةدربار

چرانيـدي  و تـو نيسـت،   گمشدة كردي چيزي را كه   سود تو، زيرا طلبه زيان توست نه ب
آن آن نيستي و از معدن شايستة و خواستي امري را كه  ،باشد كه مال تو نميرا اي  چراكننده

  .)در پاسخ به نامة معاويه( )1055 :همان(دوري  
 سـت ا دولتمندينشانة كار گماشتن   همردان كارديده ب: الإقبال اصطناع الرجالعلامة من 

  ).727/ 1: 1337آمدي، (
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  در كار ديگران  نكردن توجه به وظيفه و مداخله .4
  ).565/ 2: همان(مشغول باش سئولي، بدان مكه بدانچه  :بما انت عنه مسئولاً كن مشغولاً

آگاه باشيد من با دو : خر منع الذي عليهآادعي ما ليس له و  ل رجلين، رجلاًتألا و إني أقا
كه روگرداند از چيزي  كه ادعا كند آنچه را كه براي او نيست و يكي آن يكي آن: جنگم كس مي

  ).558 :1351، البلاغه نهج( عهده گرفته است  هكه ب
  

  نظارت  ةحيط. 5
 :تواند سرپرستي كند ثر ميؤم طور مفيد و هتعداد افرادي كه هر شخص ب

كرد آن بر تو سبك باشد، بهتر  كمي كه كار: قل عملهثقليل يخف عليك عمله خير من كثير يست
  ).536/ 2: 1337آمدي، (از بسياري است كه حساب و كارش بر تو سنگين باشد 

  
  وحدت فرماندهي .6

انبـازي و مشـاركت در پادشـاهي و جهانـداري بـه      : تؤدي الي الإضطرابفي المك  ةألشرك
  .)83/ 1 :همان(كشاند  آشفتگي مي

  گوناگون ي ها بر جنبه) ع(  توزيع فراواني تأكيد امام علي. 2جدول و نمودار 
  وظايف و كاركردهاي مديريت يكي ازمنزلة  به ،دهي سازمان

 مؤلفه فراواني درصد

 مراتبسلسلهو رعايتبرداريفرماناطاعت و 30 20.54
8 . 6  تفويض اختياروفيوظاتقسيم 10 

 تخصص 33 22.60

 نكردنتوجه به وظيفه و مداخله 20 13.6
8 .6  ارتباطات 10 

 نظارتةحيط 4 2.73

 فرماندهيوحدت و 3 2.05

 شورامشورت و 7 4.7

 مشورتديفوا 14 9.58

 كردبا چه كساني بايد مشورت 6 4.10

 با چه كساني نبايد مشورت كرد 9 6.16

100 146  جمع
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مورد از سخنان آن حضرت دربـارة   146دهد كه از مجموعه  نشان مي 2جدول شمارة 

مـورد بـا    30 مراتـب  برداري و رعايت سلسله اطاعت و فرمانهاي آن،  دهي و مؤلفه سازمان
 33 تخصـص  درصـد،  6. 8مورد بـا   10تفويض اختيار  ف ويتقسيم وظادرصد،  20.54
 ارتباطاتدرصد،  13.6مورد با  20نكرن  توجه به وظيفه و مداخلهدرصد،  22.60مورد با 

 3 وحـدت وفرمانـدهي  درصـد،   2.73مورد بـا   4 نظارت ةحيطدرصد،  6. 8 مورد با 10
مـورد بـا    14 د مشورتيفوادرصد،  4.7مورد با  7 شورا مشورت ودرصد،  2.05مورد با 

با چـه كسـاني   «درصد، و  4.10مورد با  6» با چه كساني بايد مشورت كرد« درصد، 9.58
  .درصد مورد تأكيد قرار گرفته است 6.16مورد با  9» نبايد مشورت كرد

  
  
  
  
  
  
  

پاسخ دهـيم،   »چه كسي چه كاري؟«ال ؤيعني جايي كه بايد به س دهي، در بحث سازمان
و مهارت افراد هنگام واگذاري كـار بـا توجـه بـه      ،درنظرگرفتن استعداد، توانايي، تخصص

  .خوردار است ترين مرتبه بر از بالا 2ة نمودار شمار
  

  رهبري  هاي يژگيو دربارة) ع(  ديدگاه امام علي
اي  بـه گونـه   آيد كه در اين فرايند يك نفـر ديگـران را   از تعاريف متعدد رهبري چنين برمي

داوطلبانه بـراي تحقـق اهـداف سـازمان تـلاش       ودهد كه آنان بارغبت  قرار مي ثيرأتحت ت
جـدول و نمـودار   (نمونـه   166با مطالعه و بررسي منابع موجود دربارة رهبري به  .كنند مي

هاي رهبـري   از سخنان آن حضرت اشاره شده است كه پيش از بحث در ويژگي) 3شمارة 
  : توجه شود) ع(  اماماز منظر آن لازم است به ضرورت و جايگاه 
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  ضرورت
ناچار براي مردم اميري لازم است، خواه نيكوكار يا بدكار  :أو فاجر و انه لابد للناس من أمير برّ

  ).125: 1351، البلاغه نهج(باشد 
خوارج اسـت  » لا حكم الا الله«بايد توجه داشت كه اين فرمايش مولا در پاسخ به شعار 

منكر ضرورت وجود مدير در سازمان وحاكم و ولي در  ، باطل را اراده كرده وطرح آن كه با
  .اند بودهجامعه 

  جايگاه
من قطب و ميخ آسيا هستم كه آسيا به اطراف : و أنا بمكاني و إنما أنا قطب الرحي، تدور علي

  .)369 -  368 :همان(ند و من در جاي خود هستم ز من دور مي
مكـان زمامـدار ديـن و    : يجمعه و يضمهم بالأمر مكان النظام من الخرز و مكان القي

نمايـد   هم پيونـد مـي    آورده به را گرد  مانند رشتة مهره است كه آنمملكت حكمران 
  ).442 :همان(

  :كه از اهميتي خاص برخوردار است، بدين شرح است ،هاي رهبري اما ويژگي
  

  پرهيزگاري تقوا و .1
گذاري شود،  آنچه براساس تقوا پايه :لايهلك علي التقوي سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم

  ).69 :همان(ي ندارد تشنگ ،زاري كه با تقوا آبياري شود كشت ، ونابود نگرددتباه و 
پس به تقوا و ترس از : ذروته منيعاً عروته، و معقلاً وثيقاً فاعتصموا بتقوي االله فإن لها حبلاً

بلند آن پناهگاهي مطمئن  ة، و قلآن محكم ةآن استوار، و دستگير ةرشتآوريد، كه   خدا روي
  ).763 :همان(باشد  مي

  
  سياست آگاهي وو علم  .2

هـا   هاي گوناگون نادان باشد، حيله كه به آراء و انديشه هر: أعيته الحيلء ارالآمن جهل وجوه 
  ).621/ 2: 1337آمدي، (در كارش كنند و گيجش سازند 

ياستش پايدار است ر ،استكه سياستش خوب  هر: من حسنت سياسته دامت رياسته
  .)2/655: همان(
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  فرونشاندن خشم بردباري و .3
: ةالعقاب لك تكن ةالدول مع اصفح و الغضب، عند احلم و ،ةالمقدر عند تجاوز و الغيظ واكظم

بردبار باش و با وجود تندخويي  گاه، گذردري هنگام توانايبه نشان و خشم را فرو
  ).1067 :1351 ،هالبلاغ نهج(برايت پاداش نيكو باشد داشتن از انتقام دوري كن تا  تسلط
ي يخود را به شكيبا: نكان حيث للحق الغمرات خض و...  المكروه علي رالتصب نفسك دعو و

  ).910 :همان(جا و با هر سختي كه باشد، اقدام كن  براي حق، هر و...  نامطلوب عادت ده بر
  

  دوري از انتقام بخشش و و عفو. 4
و هرگز از بخشش و گذشت، پشيمان و به كيفر شاد  :ةبعقوب علي عفو ولا تبجحنّ ولا تندمنّ

  ).993 :همان(مباش 
قـدرت پيـدا كـردي،    كـه   هنگـامي   به: بالعدل إذا ملكت كن جميل العفو إذا قدرت عاملاً

 ـ    چونگذشت باش و  وشخ : 1337، آمـدي (كـار بنـد    هتسلط پيـدا كـردي، دادگـري را ب
2/566.(  

  
  تبعيض  عدم برابري و عدالت و. 5

حتي لا يطمع العظماء في حيفك ولا يبـأس   ةو التحي ةو الإشار ةو النظر ةس بينهم في اللحظآو
نمـودن و   كردن و اشاره چشم و خيره نگاه ةگوشدر نظركردن به مردم به : الضعفاء من عدلك

ننماينـد و  تـو طمـع   بـه  كـردن   كن تا بزرگـان در سـتم    گفتن بين ايشان، يكسان رفتار درود
  ).976 :1351، البلاغه نهج(زيردستان از دادگري تو نوميد نشوند 

ن عندي عليه، و وهذا الفيء سواء، يردقسمة ألا و إن حق من قبلك و قبلنا من المسلمين في 
يكسان ين غنيمت ااز  حقشانبرند،  ما به سر ميكه نزد تو و  يآگاه باش مسلمانان: صدون عنهي

  ).961 :همان( .گردند گيرند و باز مي آيند؛ حق خود را مي مينزد من  آن براي گرفتن .است
  

  ناپذيري تملق پذيري و انتقاد ؛غرور كبر و دوري از. 6
راء، فإن ذالك من أوثق فرص طحب الإ بما يعجبك منها، والثقة و إياك و الإعجاب بنفسك و 

علـي رعيتـك    إيـاك و المـنّ  الشيطان في نفسه، ليمحق ما يكون مـن احسـان المحسـنين، و    
را بـه  و بپرهيز از خودپسندي و تكيه بر چيزي كه ت: د فيما كان من فعلكبإحسانك، أو التزي

زيـرا ايـن حالـت از     كه دوست بـداري مـردم تـو را بسـتايند،     خودپسندي وادارد و از اين
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كـه بـه    ايـن بپرهيـز از   .هاي شيطان است تا نيكي نيكوكاران را از بين ببرد ترين فرصت مهم
دهـي، بـيش از    يا كاري كه انجام مـي  ،بر آنان منت نهي ،كني مي) رعيت(نيكي كه به مردم 

  ).1031 -  1030 :همان(آنچه كه هست، در نظر آوري 
عجب دارم از كسـي كـه چـون    : عجبت لمن يقال له الشر الذي يعلم انه فيه كيف يسخط

نده خشـم  چگونه بر گوي ،داند ودش ميكه خ با اين ،به او گفته شود ،كه در اوست اي زشتي
  ).497/ 2: 1337آمدي، (گيرد؟  مي

عجـب دارم از  : عجبت لمن يوصف بالخير الذي يعلم انه لـيس فيـه كيـف يرضـاه    
نـه خشـنود   چگو ،كـه در او نيسـت   اي شـود بـه خـوبي    كسي كه وصف كـرده مـي  

  ).همان(شود؟  مي
  

  سازي خود. 7
يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن 

هركـه خـود را   : تأديبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس و مـؤدبهم 
بايـد  . دادن به ديگران، نخست به تعليم خويش بپردازد بايد پيش از ياد ،پيشواي مردم نمود

 .كنـد بـه زبـان، بـه روش خـود او را ادب و آراسـته      كردن و آراستن ديگري  يش از ادبپ
مردم به تعظيم و احترام سزاوارتر  ةكنند نفس خويش از آموزنده و ادب ةكنند آموزنده و ادب

  ).1117 :1351، البلاغه نهج(است 
 ـمعصـية  إلا و أسبقكم إليها ولا أنهاكم عن طاعة إني لا احثكم علي   هي قـبلكم اإلا و أتن

كه خودم در آن طاعت از شما پيشي  كنم جز اين شما را به طاعتي وادار نميالبته من  :عنها
آمدي، (ايستم  كه خودم پيش از شما از آن باز مي دارم جز آن جويم و از گناهي باز نمي مي

1337 :1 /283.(  
  
  يفروتن ضع واتو.  8

بگستر،  بال فروتني بر رعيت: جناحك، وابسط لهم وجهك و ألن لهم جانبك ةفض للرعيخوا
  ).976: 1351، البلاغه نهج( رويي و نرمخويي بپذير و آنان را با گشاده

  ).1139 :همان(هيچ بزرگواري و سرافرازي مانند فروتني نيست : ولا حسب كالتواضع
  
  رازداري. 9

ي است كه سـزاوارتر  هاي مردم را عيوب و زشتي: الناس عيوبا الوالي أحق من سترها فإن في
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  ).997: همان( ها حاكم است آن كس براي پوشاندن
عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، واالله يحكم علـي مـا    تكشفنّ فلا

  :لك يصح لا ما كل عن تغاب و...  استطعت ما العورةغاب عنك منها، فاستر 
مكن كه بر توست پوشيدن آنچه از   برملا ،هاي مردم بر تو پوشيده است آنچه از زشتي

از آنچـه كـه تـو را     ... تواني زشتي مردم را بپوشـان  تا مي. شود كه بر تو آشكار مي ها زشتي
  ).997 :همان) (بده نشان(خود را نادان بنما  ،آيد در نظر نادرست

   ها ديدار با آن علاقمندي به مردم در مهرباني و. 10
دهم كه  به او فرمان مي: عليهم ةو امره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضلا بالإمار

د گونه برخورد ننمايد كه دست و پاي خو آزاري ديدار نكند و آن با مردمان به پرخاش و دل
  ).884 :همان( درشتي نمايد  روايي فرمانيا از سر  و را گم كنند

إن أحسن الزي ما خلطك بالناس و جمـ: ألسـنتهم عنـك   لك بينهم و كف  راسـتي كـه    هب
آراسته گرداند و زبان  نانكه تو را با مردم آميزش دهد و در ميان آ ستا نيكوترين روش آن

  ).223/ 1: 1337آمدي، (را از تو بگرداند  نانزشت آ
  

  ي و قاطعيتأثبات ر .11
كنـد و   بر پادشاهي زيان وارد مـي  هانديش لغزش: ك و تؤذن بالهلكلالرأي تأتي علي الم ةزل

  ).426/ 1 :همان(دارد  هلاكت را اشعار مي

  خطاب به معاويه
كه خواستي  اين ،معاويهاي : و اما طلبك إلي الشام فإني لم اكن لاعطيك اليوم ما منعتك أمس

امـروز بـه تـو نخـواهم      ،شام را به تو واگذارم، همانا من چيزي را كه ديروز از تو بازداشتم
  ).863: 1384، البلاغه نهج(بخشيد 

  
  وفاي به عهد. 12

دادني كـه از پـيش خـودت اطمينـان      وعده مده، وعده: نفسك انجازهالاتثق من  ةعد لاتعدنّ
  ).809/ 2: 1337آمدي، (نداري كه به آن وفا كني 

/ 1 :همـان (هـاي بزرگـي اسـت     كـردن، از نشـانه   به وعده وفا: انجاز الوعد من دلائل المجد
106.(  

  
  حسن سابقه و وراثت صالحه. 13
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سـپس بـه   : ةالبيوتات الصالحه و السوابق الحسـن ثم الصق بذوي المروءات و الاحساب و أهل 
باشخصــيت، مــؤمن، صــالح و  ،هــاي اصــيل، نجيــب ســراغ كســاني بــرو كــه از خــانواده

  .)165: 1370 مكارم شيرازي،(اند  ابقهس شخو
  

  درستكاري امانت و .14
 ـ : أمانةو لكنه في عنقك بطعمة و إن عملك ليس لك  دسـت تـو افتـاده،     هپست و مقامي كـه ب

: همـان (كنـد   در چنگال تو نيست، بلكه امانتي است كه بر گـردن تـو سـنگيني مـي    شكاري 
100.(  

  ايمان به هدف. 15
در آن لحظه كسي  و برديم پناه مي) ص(  كشيد، ما به رسول خدا هرگاه آتش جنگ شعله مي

  ).129: همان(نبود به دشمن نزديك ) ص(  از ما همانند پيامبر
علاقـه بـه مـردم     ايمان به هدف وبارة در نآقراي از  را آيه ها حسن ختام مبحث ويژگي

  : دهيم قرار مي
خواهي از فرط غصه  ويا ميگ: العلك باخع نفسك علي آثارهم إن لم يومنوا بهدا الحديث أسفف

  .)6 :كهف( دآورن ايمان نمي قرآنبه اين  نانكه آ  و شدت تأثر هلاك شوي، از اين
  ي ها بر جنبه) ع(  امام علي توزيع فراواني تأكيد. 3جدول و نمودار 

  وظايف و كاركردهاي مديريت عنوان يكي از مختلف رهبري به
 مؤلفه فراواني درصد
5.4 9  تقوا و پرهيزكاري
9.6 16  تخصصسياست ووآگاهي علم و

8 .16  28  بردباري
8 .7  13  گذشت بخشش و

8.4 14  فروتني و عتواض 
11.4 19  برابرياجراي عدالت و
12.6 21  دوري از غرور
9.03 15  علاقه به زيردستان
6.02 10  خودسازي
3.6 6  رازداري
 يأثبات ر 5 3.01
4.2 7  وفاي به عهد
2.4 4  هاساير ويژگي
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100 166  جمع

 9بـه   كاريهيزتقوا و پرشده،  مطالعهاثر  166دهد كه از مجموع  مي نشان 3ة جدول شمار
به  بردباري درصد، 6/9مورد با  16به  تخصص سياست وعلم وآگاهي درصد،  5.4مورد با 

به  فروتني و عتواضدرصد،  8/7مورد با  13به  بخشش وگذشتدرصد،  8/16مورد با  28
 دوري از غروردرصد،  4/11مورد با  19به  اجراي عدالت وبرابريدرصد،  4/8مورد با  14
بـه   خودسازيدرصد،  03/9مورد با  15به  علاقه به زيردستاندرصد،  6/12مورد با  21به 
 01/3مورد بـا   5به  يأثبات ردرصد،  6/3مورد با  6به  رازداري درصد، 02/6مورد با  10

درصـد   4/2مـورد بـا    4بـه   ها درصد و ساير ويژگي 2/4مورد با  7به  وفاي به عهددرصد، 
  .اشاره دارد

  
  
  
  
  
  
  

بـاري و   دهد كه تحمـل و بـرد   نشان مي) 3(ة نمودار شمار ،آمده  دست هاساس نتايج ب بر
مهم ) نامنتقدرجوع و حتي  ارباب دستان، زير( اجتناب از خشم و غضب در برخورد با افراد

  .تلقي شده است
  

  هدايت هماهنگي و دربارة) ع(  ديدگاه امام علي
و عمليـات   ،ست از ايجـاد ارتبـاط منطقـي ميـان افـراد، وظـايف افـراد       ا هماهنگي عبارت

شده در سـازمان،   بيني منظور تحقق اهداف يا هدف پيش به ،گوناگوني كه براي وحدت عمل
جدول و نمودار ( مورد 54 ،خصوص هماهنگي در ).197: 1364اي،  افجه(ضرورت دارد 

  . استبررسي شده ) ع(  عليامام بار  از سخنان گهر) 4 ةشمار
 در آيـة  همـاهنگي  بـه وحـدت و   ـ ـ تعـالي  تبـارك و  ـ ـ ضمن يادآوري فرمان خداونـد 
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 ـبوا بحمتصاعو« كـلام دلنشـين    از اي چنـد  نـه نمو، )98 :آل عمـران ( »وال االله جميعا ولا تفرق
  .شود ميتقديم ) ع(  امام

  
  وحدت و هماهنگي .1

 ـةفانظروا كيف كانوا حيث كانت الاملاء مجتمع  ـ  ة، والأهواء مؤتلف و الأيـدي   ةو القلـوب معتدل
فـي أقطـار    ، ألـم يكونـوا أربابـاً   ة، والعزائم واحـد ة، و البصائر نافذةاصرنتة، و السيوف ممترادف

كـه وحـدت    زمـاني كـه چگونـه بودنـد     بنگريدپس : علي رقاب العالمين الأرضين و ملوكاً
هـا مـددكار يكـديگر، شمشـيرها      دسـت  ،ها يكسان ها يكي، قلب اجتماعي داشتند، خواسته

آيـا در آن حـال مالـك و سرپرسـت     ! ها واحد و همسو بود و اراده نافذها  كننده، نگاه ياري
  ).803 -  802: 1384، البلاغه نهج(دنيا نشدند؟  ةسراسر زمين نبودند و رهبر و پيشواي هم

لـي  ان الشاذ من الغنم للذئب، ألا من دعا أفإن الشاذ من الناس للشيطان كما  ةالفرقاياكم و 
، چـرا كـه هـر كـس در     بپرهيزيـد از تفرقـه  : عمامتي هذه هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت

از گله  دورافتادهطوري كه گوسفند  شيطان است، همان ةطعمد، نجمعيت مؤمنان تكروي ك
چـه   اگراو را بكشيد،  ،دنهوش باشيد هر كس به تفرقه دعوت ك هب. سهم گرگ خواهد بود

  ).392 :1351، البلاغه نهج(من باشد عمامة زير در آن كس 
  

  يايراهنم هدايت و. 2
 فيـئكم  تـوفير  و لكم، ةفالنصيح علي حقكم فأما: حق علي لكم و حقاً عليكم لي إن الناس أيها

اي مردم، مرا بر شما حقي و شما را بـر  : تعلموا كيما تأديبكم و تجهلوا كيلا تعليمكم و عليكم،
رسـاندن حقـوق و   شماست،  كردن  نصيحتاما حقي كه شما بر من داريد، : من حقي است

نمـودن شماسـت    ، و تربيتيدننماتمامي، ياددادن به شماست تا نادان  شماست به  هغنيمت ب
  ).114 :همان(تا بياموزيد 
ترين علم بر تو، علمي است كـه   واجب: به العمل عن مسؤولالعلم عليك ما أنت  أوجب

  ).210/ 1: 1337آمدي، (باشي  ردن بدان ميك عملمسئول 
  

  انگيزش. 3
به مجد و بزرگواري نرسـد كسـي كـه از وي سـتايش نشـود      : مانال المجد من عداه الحمد

  ).740/ 2 :همان(
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من به داشتن او شما را ) درخطاب به مردم مصر: (ثرتكم به علي نفسي لنصيحته لكمآو قد 
  ).952 :1351، البلاغه نهج(ش براي شما ا بر خود برگزيدم به جهت خيرخواهي

حضرت بـه مـردم    ةعلاقكوتاه، بالاترين تعريف از مالك شده و بيشترين  ةدر اين جمل
 ةرابطدرمورد ضرورت وجود  امامجاست كه به اهميت نظر  اين. مصر نشان داده شده است

  .بريم مي  پدر و فرزندي ميان مدير و زيردستان پي
  

  تشويق. 4
 ةبه دون غاي رنّإلي غيره ولا تفص ئبلاء أمر فنّيثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلي، ولا تض

إلي أن  أمرئ ةم به بلائه ماكان صغيرا، ولا ضعئ إلي ان تعظّبلائه، و لا يدعونك شرف أمر
رنـج  و رنج كار هر يك از آنان را براي خـودش بـدان،   : تستصغر من بلائه ماكان عظيما
رسـاندن كـارش،    ثمـر  بههنگام او دادن به  بايد در پاداش. كسي را به ديگري نسبت مده

 نبايد بزرگي كسي تو را بر آن دارد كه رنج و كار كوچك او را بـزرگ  .يكوتاهي ننماي
را وادار نسازد كه كار و رنج بـزرگش را كوچـك پنـداري    و شماري و حقارت كسي ت 

  ).1008: همان(
 ـ : ةمن كمال الكرم تعجيل المثوب دادن از كمـال بزرگـواري اسـت     زودي هپـاداش را ب

  ).729/ 2: 1337 آمدي،(
  
  تنبيه. 5

گناهي كه من در آن فرصـت  : ةي ركعتين و أسأل االله العافيما اهمني ذنب أمهلت فيه حتي أصلّ
آن گنـاه مـرا انـدوهگين    ) و از خـدا آمـرزش خـواهم   (خواندن دو ركعت نماز پيدا كـنم،  

  ).2/749 :همان(سازد  نمي

. معصوم از هرگونـه خطـا و اشـتباه مبراسـت    ياد داشت كه امام ه اين امر مسلم را بايد ب
ها،  انسان ةهماخطار به  ؛مراد از اين فرمايش هم يك اخطار است و هم يك توصيه ،بنابراين

ر جهت جبران اشتباه و خطا زيرا هيچ ضمانتي براي داشتن فرصت و عم ،هوش باشند هكه ب
ابـل اشـتباه زيردسـتان،    اي است به مديران كـه در مق  پس گرد گناه نگردند و توصيه. نيست

العمل شديد نشان ندهند، و با دادن فرصت، امكان اصلاح و جبران اشتباه را  بلافاصله عكس
  .براي آنان فراهم آورند
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دهنـد   بـا اشـارت و كنـايتي پـاداش مـي     ) بدي بـدكار را (خردمندان : العقلاء التلويحعقوبة 
  ).2/501 :همان(

  
  روحيه. 6

كسي كـه مايـل بـه كـاري     : مشهده، و قعوده أغني من تهوضهفإن المتكاره مغيبه خير من 
، البلاغـه  نهـج (سودمندتر از برخاسـتن اسـت   او نباشد، نبودنش بهتر از بودن و نشستن 

1351 :838.(  
لوليتـك مـا هـوا أيسـر     ... أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلي عملك 

 ـ  هر باز فرستادن اشتَت ا خبر دلگيري: ة، و أعجب إليك ولايةعليك مؤون مـن    هكار تو، ب
تـو   را به چيزي حاكم سازم كه سنگيني و رنجـش كمتـر و امـارت آن بـر    و ت... رسيد 
  ).943: همان(باشد  تر آيند خوش

  يها بر جنبه) ع(  توزيع فراواني تأكيد امام علي. 4جدول و نمودار 
  مديريتي ها عنوان يكي از كاركرد همختلف هماهنگي و انگيزش ب 

 مؤلفه فراواني درصد

26.7 15  راهنماييآموزش و

 انگيزش 13 23.2

8 .17  10  تشويق

 تنبيه 8 14.2

 روحيه 6 10.7

 رساني شفاف اطلاع 4 7.1

 جمع 54 100

مورد  54، )ع(  دهد كه از مطالعه و بررسي سخنان مولا علي نشان مي) 4(جدول شماره 
شده است كه آموزش و راهنمايي  تأكيدهاي مختلف هماهنگي و هدايت و انگيزش  بر جنبه

 8مورد با  10درصد، تشويق به  23.2مورد با  13درصد، انگيزش به  26.7مورد با  15به 
درصـد و   10.7مـورد بـا    6درصـد، روحيـه بـه     14.2مـورد بـا    8درصد، تنبيه بـه   17.

  .درصد اشاره دارد 7.1مورد با  4به  رساني شفاف اطلاع
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اساس نمودار فوق، آموزش و راهنمايي يا به عبارت ديگـر دادن آگـاهي و اطلاعـات     بر
  .ستمورد نياز به افراد اولويت نخست را دارا

  
  نظارت كنترل و ةدربار) ع(  ديدگاه امام علي

وظايف ديگر هم  البته در( شدهدانسته مديريت  كه آخرين وظيفه يا كاركرد ،نظارت كنترل و
 و ها توجه به ملاك با( شده پيش تعين از مسير در در پي اين امر است كه آيا )شود مياعمال 

اگـر   كنـيم يـا خيـر؟    ميسوي هدف حركت   هب )مدت زمانة قبيل هزين از ،معيارهاي معين
را اصلاح و  انحرافاتكنيم  ميسعي  ،در غير اين صورتو دهيم  ادامه مي ،پاسخ مثبت باشد

نكاتي  از) 5 ةجدول و نمودار شمار( مورد 29به  ،در اين مبحث .مكنيبرطرف  مشكلات را
  .پردازيم ميكه در كنترل و نظارت آمده 

و سپس ديـدگاه   پردازيم مي )ع(   امام عليبه چند نمونه از سخنان  نخست ،رابطه  اين در
  .كنيم مياز كنترل و نظارت مطرح  ها بندي انواع تقسيم ةزمين دررا ايشان 
  

  ضرورت كنترل و نظارت. 1
  ).1/9: 1337 آمدي،(خود را فريفتن است  ،خبري از امور بي: غرور ةألغفل

هرگاه در نويسندگانت عيب و بـدي  : و مهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه الزمته
) اشتراك مسئوليت نيز اشاره داردبه (گيرند  باشد و تو از آن غافل باشي، تو را بدان بدي مي

  ).1016: 1351، البلاغه نهج(
  

  گيري و نظارت استمرار و تداوم گزارش. 2
  ).1010: همان(گير و وارسي كن  پس از آن، از قضاوت او بسيار خبر: قضائه تعاهد اكثر ثم
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  هاي رسيده و تحقيق پيرامون گزارشبررسي . 3
 ـ ماًهم تبرّج و أقلّجأوقفهم في الشبهات و اخذهم بالحولا يكتفي بأدني فهم دون أقصاه و   ةبمراجع

 ـهم مرصو ا ف الامورالخصم، و اصبرهم علي تكشّ بـه انـدك فهـم بـدون     : تضـاح الحكـم  اد عن
هـا را   هـا و دليـل   حجت، در شبهات درنگش بيشتر باشدكافي اكتفا نكند، انديشة بردن  كار به

بر آشكارساختن كارها از فرا گيرد، از مراجعة دادخواه كمتر از همه دلتنگ شود، پيش از همه 
 -  1009: همـان (تـر باشـد    شـدن حكـم از همـه برنـده     هنگام روشنو همه شكيباتر باشد، 

1010.(  
  

  قاطعيت در برخورد با افراد خاطي، بدون تبعيض . 4
 ة، ولا ظفرا منـي بـإراد  ةهما عندي هوادو االله أن الحسن و الحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت ل

به خدا سوگند، اگر حسن و حسـين كـرده   : و ازيل الباطل عن مظلمتهما خذ الحق منهما،آحتي 
رسيدند  كردم، و از من به خواهشي نمي بودند مانند آنچه تو كردي، با ايشان صلح و آشتي نمي

  ).957: همان(را دور سازم  نانكه حق را از آنان بستانم، و باطل رسيده از ستم آ تا اين
اختصـار بـه    يي وجود دارد كه بـه ها بندي لازم به ذكر است كه از كنترل و نظارت تقسيم

  .شود ميها پرداخته  آن
  

 ةايمان به صفت دانايي و آگاهي خداوند نسبت به هم( واسطه  بينظارت مستقيم و . 5
  )ها اعمال انسان

أللهم إنك تشاهدهم في سرائرهم و تطلع عليهم في ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فأسـرارهم  
و از ي يآشنا ،و به آنچه در دل دارند يآگاه» دوستان« خدايا تو بر اسرار پنهانشان :ةمكشوفلك 

  ).720 -  719: 1384، البلاغه نهج(ت و رازشان نزد تو آشكار اس يهاي آنان با خبر ديدگاه
  

  )نظارت مدير و گردش وي در سازمان( نظارت مستقيم و باواسطه .6
كارهـاي ايشـان را در حضـور خـود و در     : بـلادك  حواشي في و بحضرتك أمورهم تفقد و

  ).1017: 1351، البلاغه نهج(شهرهايت وارسي كن  ةگوش گوشه
  

  نظارت غير مستقيم .7
عليهم فان تعاهدك في السر لامـورهم   ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء
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د منهم بسط يـده  أح، و تحفظ من الأعوان، فإن ة، و الرفق بالرعيةلهم علي استعمال الأمان ةحدو
في العقوبة فبسطت عليه  اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً ةإلي خيان

دتـه عـار   و قلّبالخيانـة  ، و وسـمته  المذلـة بدنه، و أخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقـام  
زيرا خبرگيـري از كارهـاي آنـان و     ،ها و ناظرين درستكار بر آنان بگمار پس بازرس .ةالتهم

خود را از ياران خيانتكـار  . داريب وادارنمودن ايشان است بر امانتبازرسي تو در نهان، سب
بيالايـد، و خبرهـاي بازرسـانت    اگر يكي از آنان به خيانت و نادرستي دستش را و دوردار، 

 ـ. پـس بايـد او را كيفـر دهـي    . گواهي همان خبرهـا اكتفـا كـن   ه هم مؤيد آن باشد، ب ه و ب
مقدار و خوارش گرداني، و داغ خيانت بر او بزني و ننـگ تهمـت و    بيو ش بگيري، ركردا

  ).1012 -  1011: همان(بدنامي را به گردنش نهي 
  

  گير يا پيشو نگر يا پيشگام  نظارت گذشته.  8
 ـ  ثام فـلا يكـوننّ  و من شركهم في الآ إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ، ةلـك بطان

كسـي را كـه بـر شـئون مملكـت      (بدترين وزيـران تـو   : ةو إخوان الظلم ةالاثمفإنهم أعوان 
وزيري است كه پيش از تو وزير اشرار و ) طلبي اش كمك مي و از رأي و انديشه اي گماشته

) چنـين كـس  (پـس  . بوده زانباشريك و  نانبا آ) كارهاي ناشايسته(بدكرداران و در گناهان 
سـتمگران  ) همـراه (واص و نزديكان تو باشد، زيرا آنان يار گناهكـاران و بـرادر   نبايد از خ

  ).999: همان(د هستن
  

  كنترل همگام يا كنترل زمان وقوع  .9
م، و ما عراكم مما يغلبكم من أمرهم، ولا تطيقون دفعه مظالمك إلي او أنا بين أظهر الجيش فارفعو

مـن خبـر     هو من پشت سر سپاه هستم، پس ب: االله إن شاء االله ةبمعونره اغينا أفإلا باالله و بي، 
شـما رو    هب نانرا كه از روش آ هايي و سختيشما رسيده   هي را كه از ايشان بيها دهيد ستم

پس مـن بـه    .منه ياري خدا و مراجعه به مگر ب ،يدينماو نتوانستيد جلوگيري است آورده 
  ).1045: همان(را اصلاح خواهم كرد   كمك و خواست خدا آن

  
  نگر كنترل، پاياني يا آينده .10

پس هرچه زودتر حسـاب  : فارفع إلي حسابك و اعلم أن حساب االله أعظم من حساب الناس
تر است  از حسابرسي مردم سخت اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند

  ).955: 1384، البلاغه نهج(
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 مؤلفه فراواني درصد

8 .13  64  ريزي برنامه

 سازماندهي 146 31.6

36 166  هيدرهبري يا فرمان

12.1 56  انگيزش هماهنگي و

 ارزيابي كنترل و 29 6.2

 جمع 461 100

مورد  64ريزي به  شده، برنامه بررسيمورد  461دهد كه از مجموع  مي جدول فوق نشان
 166صد، رهبري يا فرماندهي بـه   در 31.6مورد با  146به  دهي سازمان درصد، 13.8با 

درصد و كنترل و ارزيابي به  12.1مورد با  56درصد، هماهنگي و انگيزش به  36مورد با 
 .درصد مورد توجه قرار گرفته است 6.2مورد با  29

  
  
  
  
  
  

در بـين وظـايف و    )ع(   شويم كه مولا علي ميگرفته متوجه  انجامي ها با توجه به بررسي
  .اند ترين اهميت را براي امر رهبري يا فرماندهي قائل بوده بالا ،ي مديريتها كاركرد
  
  گيري نتيجه

گونه كه  آن ،از وظايف و كاركردهاي مديريت) ع(  منينؤاميرالمآثار ارزشمند  چه در اگر
و شـايد   هـا،  از آن ، امـا بسـياري  نام برده نشده كنند، نظران قرن بيستم معرفي مي صاحب

سعي شـد تـا بـا بررسـي      ،در اين مقاله .است هاز ديد ايشان مخفي نماند كدامشان، هيچ
كه هم حكم انتصـاب  ( هاي آن حضرت ويژه نامه قصار و بهكلمات  ها، خطبه ها، حكمت
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 ـ پـنج هـاي   مواردي كه به هر يك از وظايف يا كـاركرد به ) است و هم شرح وظيفه  ةگان
  .كيد شودأتها  بر آنتوجه و  ،كند مديريت ارتباط پيدا مي

گيري  توان چنين نتيجه مي ،و نمودارهاي به تصوير كشيده شده ها جدولبا نگاهي بر 
و  ،بينـي  ريزي با رعايت اولويت، پيش در مبحث برنامه) ع(  كيد امام عليأكرد كه ميزان ت

هـركس   :فرمايـد  خصـوص مـي    ايـن  در) ع(  علـي  امامگونه كه  همان ،نگري است آينده
اطـراف و   بـه ژرف  نگرشـي  بينـي  پـيش  ،بنابراين. بينا شود ،بيني كند آمدها را پيش پيش

  .به آينده است بلندنگاهي 
 ،وظايف و كاركردهاي مديريت يكي ديگر از منزلة به ،دهي سازمان بحث هببا نگاهي 

مراتـب و   و رعايـت سلسـله   برداري فرمانو  ،، اطاعتكه تخصص شود نتيجه گرفت مي
ديگر در اين بخش به چشم  هاي لفهؤمبيش از  نكردن توجه به وظيفه و مداخلههمچنين 

مـردان   :فرمايـد  خصـوص ايـن مـوارد مـي     در) ع(  كه حضرت علي  طور همان ،خورد مي
 يـا كسـي كـه فرمـانش بـرده نشـود،       ،سـت ا  دولتمنـدي  ةكارگماشتن نشان هبرا كارديده 

از  بپـردازد، سـود آن كـار    ،هركه به كاري كـه لازم نيسـت   يا و ،تدبيرش سودمند نيفتد
هـاي آن در   لفهؤرهبري و م ةوظيفدربارة ) ع(  درخصوص ديدگاه امام علي .دستش برود

و اجـراي عـدالت و    ،شود كه بردباري، دوري از غرور گيري مي بخش سوم چنين نتيجه
در ايـن مـوارد   كـه  گونه  همان ،مورد توجه است هاي ديگر رهبري لفهؤبرابري بيش از م

بينـي   يـا خـود   ،هاسـت  بـدي  ةپوشندها  باري در سختي تحمل و برد :فرمايد حضرت مي
و  ،از همـاهنگي، انگيـزش   .يوس مسـاز أرا از عدل خودت م ـدستان  زير :و ،تباهي است
هاي ايـن   لفهؤبا بررسي م. عنوان چهارمين وظيفه يا كاركرد نام برده شده است هدايت به
هاي اول  و تشويق در اولويت ،توان گرفت كه آموزش، انگيزش اين نتيجه را مي ،كاركرد

آزمـايي   بهترين چيزي كه مي :فرمايد اين موارد آن حضرت ميدربارة . تا سوم قرار دارند
 ،يا به مجد و بزرگواري نرسد، كسي كه از وي ستايش نشود ،آن است كه تو را پند دهد

 ـ .دادن، از كمال بزرگواري است زودي و پاداش را به كنتـرل و   ،آخـر كـاركرد   ،تدرنهاي
شـده در جـدول پايـاني چنـين      درجاز نتـايج  . نظارت مديران بـر امـور سـازمان اسـت    

 بـاره،  درايـن . گيـري در الويـت اسـت    شود كه استمرار و تـداوم گـزارش   گيري مي نتيجه
  .عملي مانند تحقيق در امور نيست هيچ :فرمايد حضرت مي
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  منابع
  .كريم قرآن
  .نا بي: تهران علي انصاري، محمدترجمة ، غررالحكم و دررالكلم .)ش1337( ، عبدالواحدآمدي
  .جهاد دانشگاهي: ، تهرانمديريت اسلامي ).ش1364( اكبر سيدعلي ،اي افجه

 .جاويدان: تهران. الفصاحه نهج). ش1377(پاينده، ابوالقاسم 
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